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  و گذر از طبیعت به آزادي در فلسفه کانت نقد قوة حکم
 *رضا ماحوزي

  7/4/89:تاریخ دریافت
  11/12/89: تاریخ پذیرش
   چکیده

کانت در فلسفۀ نقادي، ساحت طبیعت را از ساحت آزادي تفکیک کرده 
حـال وي در   با این. ترتیب، جدال دترمینیسم و اختیار را پایان داد و بدین

جدایی ایـن دو سـاحت را نقصـی در نظـام عقـل محـض        نقد قوة حکم
تشخیص داده و تلاش کرده است به کمک قوة حکم تأملی ایـن شـکاف   

) هـا  نومن(نفسه اثر اخیر، با رویکردي ایجابی، اشیاء فی وي در. را پر کند
مثابۀ فرولایۀ فوق محسوس طبیعـت مـورد بررسـی قـرار داده و بـا       را به

ق      ) ارگـانیکی (مند عرضۀ تصویري نظام از ایـن سـاحت، کـه همانـا متعلَّـ
پـذیر سـاخته    زیبایی طبیعی نیز هست، وحدت طبیعت و آزادي را امکان

دد است پس از معرفی معناي طبیعت و آزادي در این نوشتار درص. است
  .اندیشۀ کانت، چگونگی این گذر را تبیین کند

  
  .طبیعی طبیعت، آزادي، گذر، زیبایی: ها کلید واژه

  
  مقدمه

اولـی در  . کانت فاهمه را قوة مفاهیم طبیعی و عقل را قوة مفهوم اختیـار دانسـته اسـت   
  گذارحیطه آزادي است؛  کند و دومی قانون گذاري می حیطۀ طبیعت پدیداري قانون
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. گیـرد و نظـري اسـت    کمـک فهـم صـورت مـی     وسـیله مفـاهیم طبیعـی بـه     گذاري به قانون
   1.گیرد و صرفاً عملی است کمک عقل صورت می بهوسیله مفهوم اختیار  گذاري به قانون

  
ویژه اصل علیت، تصویري  و اصول پیشینی خود به) مقولات(ها فاهمه برمبناي مفهوم

ن از طبیعت پدیداري عرضه می عقل نیز برمبناي اصل پیشینی خود، . کند ضروري و متعی
هاي  ل بنابه فعالیتترتیب فاهمه و عق بدین. دارد ها و تکالیفی ضروري عرضه می دستور

  .اند خود اختصاص داده هاي متفاوتی را به متفاوت خود، عرصه
تفکیک فوق، شکافی بزرگ میان قواي فاهمه و عقل و همچنین   عقیده کانت، بنابه به

میان ساحات معرفتی و عملی در نظام عقل محض وجود دارد که لازم است پـر شـود،   
 2محسوس و محسوس مفهوم طبیعت و قلمرو فوقِزیرا اولاً اگر چنین شکافی میان قلمر

مفهوم اختیار وجود داشته باشد، باز هم عقل عملی باید فرامین وضع  شده خـود را در  
  .3طبیعت متحقق کند

، انسان بدین لحاظ که عینی از اعیان طبیعت است، تحت علیت طبیعت قرار دارد  ثانیاً
کانـت  . کنـد  ت علیت عقل عمل میو بدان جهت که داراي عقل و ارادة آزاد است، تح

حضور دو علیت فـوق در انسـان را ناشـی از تعلـق انسـان بـه دو عـالم محسـوس و         
دانسته و انسان را شهروند دو جهان معرفی کرده اسـت، زیـرا آدمـی هـم     ) فهم(معقول

است ) نفس(ها است و هم داراي عقل داراي تن و اقتضائات خاص و بنابراین علیت آن
چـه   اگر 4نفسه، علت وضع رفتارها و تکالیف کلی و ضروري است فی که همچون امري

کننـد ولـی حصـول     گـذاري مـی   قانون  هر کدام از دو علیت فوق، در ساحت ویژة خود
مـدد تسـلط علیـت اراده بـر علیـت       سعادت که خواست ارادة آزاد عقل است، تنهـا بـه  
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  .5آید ها و تمایلات طبیعی بدن انسان حاصل می انگیزش
، فرض شکاف بین قواي ذهن، از آن رو که اجزاء فلسفه را بدون ارتباط بـا هـم    ثالثاً

 7گذر"بنابه مسائل فوق، کانت . 6شود گیرد، مانع از تحقق دانش متافیزیک می در نظر می
. است را در آثار متعدد خود طرح کرده اي مهم دانسته وآن را مسئله "از طبیعت به آزادي

این مسئله و چگونگی تبیین آن را در نظر کانت ببینیم، لازم است قبل از اینکه ضرورت 
  .نخست نظري اجمالی به معناي طبیعت و آزادي در آثار کانت داشته باشیم

  
  طبیعت و آزادي
  کانت طبیعت را 

  8وجود اعیان از حیث تعین آن وجود برحسب قوانین کلی
  
اعیـان، بلکـه   ) نومنـال (نفسـه  وي این وجود را نـه وجـود فـی   . تعریف کرده است 

ن شده و در ارتباطی  پدیدارهاي آن ها دانسته است که تحت قوانین ضروري فاهمه متعی
ن شده کانت مجموعۀ چنـین اعیـانی   . قرار دارد) اعیان(ضروري با دیگر پدیدارهاي متعی

  را طبیعت نامیده است؛ 
نظـر   هـا قطـع   آن  که از خصوصیات(ینجا به اعیان، چنانکه واقعاً هستند، نیست توجه ما در ا

هـاي یـک تجربـه ممکـن معطـوف اسـت و        عنوان متعلق بلکه منحصراً به اعیان به) کنیم می
   9.دهیم نام می طبیعتمخصوصاً به مجموعه همین اشیاء است که ما اینجا 

  
ن پدیدارهاي اعیان تحت مفهومعقل محضنقد کانت در  ها و اصـول   ، مکانیسم تعی
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پیشــینی ذهــن را ذکــر کــرده و نتیجــۀ همکــاري ســه قــوة حــس، خیــال و فاهمــه را  
وسـیلۀ تجربـه ارزیـابی     تجربی دانسته است که واقعیت این طبیعت بـه ) فیزیک(طبیعت

اعیـان،  هاي طبیعـی و رابطـۀ ضـروري     فعالیت قواي شناختی در تبیین علیت. 10شود می
  .پردازد هاي کانت است که عقل نظري بدان می گانه یکی از سه

هـا تحـت اصـول مـذکور،      فاهمه با اعمال اصول خود بـر پدیـدارها و وحـدت آن   
ن از طبیعـت عرضـه مـی      درمـورد انسـان نیـز فاهمـه،     . دارد تصویري مکـانیکی و متعـی

ی بسـیاري از  را، علـت طبیع ـ ) جسـم (ها و تمـایلات طبیعـی برخاسـته از تـن     انگیزش
هـا را   کند و برمبناي اصـول پیشـینی خـود، آن    عملکردها و رفتارهاي بشري معرفی می

گونه  علیتی که فاهمه به این. دهد همچون قوانین ضروري طبیعت، مورد مطالعه قرار می
ن و مربوط به ساحت پدیـداري اسـت کـه متعلـق      ها نسبت می محرك دهد، علیتی متعی

  .11یردگ شناخت تجربی قرار می
اراده دانسـته   12ازسوي دیگر، کانت مفهوم آزادي را کلید تبیین استقلال و خودآیینی

وي علیت اراده را علیتی متفاوت از علیت طبیعت تجربی معرفی کـرده و آزادي  . است
  هاي اخلاقی ضروري دانسته است؛  را بنیاد علیت اراده در وضع قانون

] نیز[ات زنده است تا آنجاکه خردمند باشند، آزادي سان که اراده نوعی از علیت موجود همان
توسط  شوندگی تعیینوسیلۀ آن بتواند مستقل از  اي از این علیت است که به چنان خصیصه آن

علیت همۀ ] ویژة[صفت  ضرورت طبیعیسان که  همان  هاي بیگانه عمل کند؛ درست به علت
  .13اند مل واداشته شدههاي بیگانه به ع موجودات غیرخردمند است که توسط علت

  
کانت اخلاق را نتیجه آزادي اراده و آزادي را خصیصۀ ارادة همه موجودات خردمند 

  دانسته است؛ 
باید تنها از خصیصۀ آزادي مشتق شود، باید نشان داد که آزادي هـم  ] اخلاق[گونه که  همان
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  14.هاي خردمند از همۀ ذات] برآمده[اي است  خصیصه
  

هـاي طبیعـی خـارجی، و     داند که مستقل از علت وي اراده را هنگامی کاملاً آزاد می
  خود داوري کند؛ ) عقل(صرفاً برمبناي خرد

اي نسبت بدهیم که او نیز داراي اندیشۀ آزادي  ما لزوماً باید به هر ذات خردمند صاحب اراده
اي خـردي را   ا در چنین آفریدهزیرا م. کند عمل می] اندیشه[این ] تأثیر[است و کاملاً تحت 

در ارتباط بـا موضـوعاتش داراي علیـت    ] خردي که[گیریم که عملی است، یعنی  درنظر می
هـایش آگاهانـه    ولی امکان ندارد بتوانیم خردي را درنظر بگیـریم کـه درمـورد داوري   . است

ه اش را دیگر ن صورت انسان سرنوشت نیروي داوري ازسوي خارج هدایت شود؛ چه در آن
  .15به خرد خود بلکه به یک انگیزه نسبت خواهد داد

  
، هـم تحـت علیـت    )جسم(مندي از عقل و داشتن تن دلیل بهره ها به از آنجاکه انسان
ن طبیعی قرار دارند، کانـت در آثـار    کنند و هم تحت علیت ارادة آزاد عمل می هاي متعی

ادة آزاد است، از پدیدار کـه  ، که متعلق به ار)نومن(اولیۀ خود، با تفکیک حوزة ناپدیدار
هاي متکثر تجربی است، هرگونه برخورد و مزاحمت میان ایـن دو نـوع    متعلق به علیت

  کند؛  علیت را برطرف می
اندیشد، خود  خویشتن را چون هوشی صاحب اراده و درنتیجه داراي علیت می... وقتی انسان

دهد  کننده جاي می ارتباط با علل تعیین را در نظم متفاوتی از امور و در نوع کاملاً متفاوتی از
کـه درواقـع   (اي در عالم محسوس درنظـر آورد   وقتی که خود را چون پدیده] در مقایسه با[

برطبق قوانین ] یعنی[خارج، ] ناحیه[و علیتش را تسلیم تعیین شوندگی از ) چنین نیز هست
حـال   توانند، بلکه باید درعین میتنها  برد که هردو این حالت، نه می جا پی از این. طبیعت، کند

کـه بـه عـالم    ( چیز پدیدارزیرا کمترین تناقضی در این گفته نیست که یک . نیز، روي دهند
هـا همچـون    از آن] حـال نیـز   در همان[اي است که  ، تابع قوانین ویژه)محسوس متعلق است

ب چنین شیوة پس باید خود را برحس. ، استقلال داردنفسه فی، یا همچون یک وجود چیز یک
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منزلـه   اي تصور کند و بیندیشـد، کـه سـوي نخسـت آن بـر آگـاهی از خـودش بـه         دو سویه
موضوعی تأثیرپذیرنده از احساسات بنیاد یافته، و سوي دیگرش بر آگاهی از خودش چـون  

دیگـر سـخن    بـه ] یـا ([کار بستن عقـل   یعنی مستقل از ارتسامات حسی در هنگام به -هوش
  .16زند تکیه می -])و ادراك[فهم  همچون متعلقی به جهان

  
هـاي   بـه وجـود علیـت   ) نفسـه  فـی (کانت با تفکیک عـالم محسـوس و عـالم فهـم    

کند  و علیت ارادة آزاد در وجود آدمی اشاره می) ها ها، تمایلات و انگیزش انگیزه(طبیعی
  کند؛  معرفی می) جهان(و انسان را شهروند هر دو عالم

حسـاب   ، خویشتن را متعلـق بـه عـالم فهـم بـه     هوش] دارندة نیروي[ذات خردمند، درمقام 
است که او علیت خود را یک ] عالم فهم[متعلق به همین  علت فاعلیآورد؛ و تنها درمقام  می

دیگر، وي همچنـین نسـبت بـه خویشـتن همچـون بخشـی از عـالم         ازسوي. خواند می اراده
همـان  ] یـا پدیـدارهاي  [منزله ظواهر  محسوس آگاهی دارد، که در آنجا اعمال او، که تنها به

این اعمال بایستی چنان درنظر گرفتـه شـوند کـه توسـط     ... یابند هستند، بروز می] او[علیت 
باشند از آرزوها و تمایلات کـه بـه عـالم محسـوس تعلـق      که عبارت  -پدیدارهاي دیگري

  17.گردند معین می -دارند
  

دانـد، از   کدام از دو علیت فوق را قابل حذف و یا تقلیل به دیگـري نمـی   کانت هیچ
هـا را منتفـی    رو با تفکیک ساحت این دو علیت از هم، هرگونـه تعـارض میـان آن    این

یـدار و عـالم محسـوس و دیگـري در حـوزة      گونه یکی در حوزة پد دانسته است؛ بدین
نومی سوم  در آنتی نقد عقل محضکانت در . کند ناپدیدار و عالم معقول ایفاي علیت می

بر این تفکیک تأکید ورزیده و علیت فاهمه و عقل را دو علیت مسـتقل از هـم معرفـی    
  18.کرده است

  
                                                             

  127: همان.  16
 118: همان.  17
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  نقد قوة حکمضرورت گذر از طبیعت به آزادي در 
گذاري فاهمه از عقل را کلید  نقدهاي اول و دوم، تفکیک ساحت قانوناگرچه کانت در 

ن تجربی از علیت اراده دانسته است ولی درهمین آثار بـه   رفع تعارض میان علیت متعی
  .گذر از طبیعت به آزادي نیز اشاره کرده است

هـاي   ، حـین بحـث از ایـده   نقد عقل محـض کانت در قسمت دیالکتیک اسـتعلایی  
اي  دون اینکه به تعارض علیت طبیعی و علیـت ارادة آزاد در انسـان اشـاره   استعلایی، ب

هاي طبیعت بـه   هایی براي گذر از مفهوم عنوان وسیله هاي عقل به داشته باشد، از مفهوم
  هاي عقل عملی یاد کرده است؛  مفهوم

 هـاي عملـی   هاي طبیعی را بـه مفهـوم   هاي استعلایی عقل، گذر از مفهوم ممکن است مفهوم
هاي اخلاقی را تحت حمایت قرار دهند و  سان ممکن است حتی ایده گردانند و بدین ممکن 

   19.ها را در اتصال با شناخت نظري عقل آورند آن
  

کانت در این بحث به چگونگی این گـذر و حتـی کـاربرد آن در مباحـث اخلاقـی      
 20قانون عقل محضهاي وي در فصل  مدد گفته اي نکرده است، ولی شاید بتوان به اشاره

مندي در وحـدت عقـل نظـري و عملـی،      مندي اعیان و کاربرد این هدف در باب هدف
منـدي اعیـان تحـت     کانت در این فصـل، انتظـام و هـدف   . چگونگی این گذر را فهمید

نوبـۀ خـود،    دانسته اسـت کـه ایـن نیـز بـه     ) برین(21هاي عقل را منتهی به خیراعلی ایده
ترتیب اتصال عقل نظري و  کند و بدین ادي را حمایت میهاي خدا، خلود نفس و آز ایده

بخش و  نحو نظام هاي عقل عملی را، هرچند به طبیعت عرضه شده توسط فاهمه، با ایده
  22.سازد نه معرفتی، میسر می

وي در . نیز به گذر از طبیعت به آزادي اشاره کـرده اسـت   نقد عقل عملیکانت در 

                                                             
19 . Ibid: A329/B386 
20 . the canon of pure reason 
21 . highest good 
22 . see Ibid: A815-17/B843-45 
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کـه در   -عقل یعنی نفس، ارادة آزاد و خدا) هاي مفهوم(هاي کند از ایده این اثر تلاش می
 -آینـد  هایی نظري حاصـل مـی   مثابۀ ایده در نتیجۀ توحید پدیدارها و به نقد عقل محض

هـاي عقـل نظـري کـه      معنا که عقـل عملـی از ایـده    بدین. درطریقی عملی استفاده کند
مثابـۀ وحـدت و    اند و بنابراین بـه  عیان تجربی حاصل آمدهدرجریان انتظام پدیدارها و ا

، یعنـی در  )نومنـال (نفسـه  نحو فـی  ها را به اند، استفاده کند و آن نتیجۀ طبیعت تلقی شده
وي در این رویکرد درصدد است با نسبت دادن مفهوم آزادي . ساحت آزادي لحاظ کند

تفکیک علیت عملی اراده از  به ارادة موجود خردمند حین وضع فرامین کلی اخلاقی، و
هـاي   بنیـاد وي در  23.علیت ذهنی فاهمه، تنـاقض بـین طبیعـت و آزادي را حـل کنـد     

نیز با طرح استفاده عملـی از مفهـوم آزادي، جـدال علیـت ذهنـی       مابعدالطبیعۀ اخلاق
کانـت   24.پذیر دانسته است طبیعت و علیت عملی آزادي در وجود انسان را امري امکان

این اثر با امکان حذف شکاف موجود در نظام فلسفه نقدي بـه مـدد    ملینقد عقل عدر 
هاي عقل، کانـت نظـام عقـل محـض را نظـامی کامـل خوانـده و         استفاده عملی از ایده

  25.بنابراین لزوم بررسی شکاف مذکور در نقدي جداگانه را منتفی دانسته است
کرده و نظام عقل محض را  اگرچه کانت در آثار فوق، به گذر از طبیعت به آزادي اشاره

، با تأکید بر شکاف بین فاهمـه و عقـل   نقد قوة حکمنظامی کامل معرفی کرده است ولی در 
عنوان نقصی بزرگ در نظام فلسفه نقدي، درجستجوي امر سومی است که همچون حلقـۀ   به

منظور وي قوة حکـم و اصـل    بدین. واسطه، قواي معرفتی و عملی ذهن را به هم متصل کند
  یژة آن را حلقۀ واسط و تکمیل کنندة نظام فلسفۀ نقدي دانسته است؛ و

ماند اگـر   یک نقد عقل محض، یعنی نقد قوة ما براي داوري برطبق اصول پیشین، ناکامل می
مثابه یک قوة شناخت مدعی داشتن چنین اصولی براي خویش است،  قوة حاکمه که آن هم به

  26.شود نمیعنوان جزء خاصی از این نقد منظور  به

                                                             
23 . Kant 1956: 5;7 

 127: 1369ببینید کانت .  24
25 . Kant 1956: 5;7 
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این حلقۀ واسط هرچند اصل ویژة خـود را دارد ولـی همچـون فاهمـه و عقـل در      
کـه   -خواهد گذر از طبیعـت  زیرا قوة حکم اگر می. کند گذاري نمی اي قانون قلمرو ویژه

مثابۀ قـوة عقـل معرفـی     که به -به آزادي را -فاهمه خوانده شده است نقد قوة حکمدر 
گونه که اجزاء نظري و عملـی   یچ جایگاه مشخصی، همانمیسر کند، نباید ه -شده است

  دهد؛  خود اختصاص  ذهن دارند، به
نظري و ] اجزاء[در نظامی از فلسفه محض هیچ جزء خاصی را در بین ) قوة حکم(اصول آن 

الاقتضاء، گهگاه به هـر یـک از ایـن دو جـزء      توانند حسب دهند، بلکه می عملی تشکیل نمی
  27.ملحق شوند

  
، با اشاره به جدایی قلمرو ویژة فاهمه از عقل عملـی مـدعی   نقد قوة حکمر کانت د

، در عرصه کننـد و بنـابراین اگرچـه     گـذاري نمـی   اي واحد قـانون  است این دو قوه اولاً
سازند، و درثانی، بنا به این جدایی،  ها نیست ولی قلمرو واحدي را نمی تناقضی میان آن

  گیرد؛  رد شناسایی قرار نمینیز مو) ها نومن(نفسه عرصۀ بسیار وسیع اشیاء فی
شـان امـا در عملکردشـان در     گذاري این دو قلمرو مختلف که یکدیگر را گرچه نه در قانون

سـازند زیـرا مفهـوم طبیعـی،      را نمی واحديکنند قلمرو  وقفه محدود می جهان محسوس بی
 ـ   مثابـۀ اشـیاء فـی    کند اما نه به متصور می 28متعلقات خویش را در شهود مثابـۀ   هنفسـه بلکـه ب

نفسـه را متصـور    پدیدارهاي صرف، اما مفهوم اختیار، بالعکس، در متعلَّق خویش شـیء فـی  
تواند شناختی نظري از متعلق خـویش   ها نمی بنابراین هیچ یک از آن. کند اما نه در شهود می

ق بایـد        مثابـۀ شـیء فـی    بـه ) یا حتی از خود فاعل اندیشـیده ( نفسـه فـراهم کنـد؛ ایـن متعلَّـ
قات تجربه قرار گیرد، اما خود محس فوق وس باشد و ایدة آن باید شالودة امکان همۀ این متعلَّ

بنابراین عرصۀ بیکران، اما غیرقابل . تواند به یک شناخت ارتقا یا گسترش یابد آن هرگز نمی
کـه در آن مـا    -یعنی عرصۀ فوق محسـوس  -حصولی، براي کل قوة شناخت ما وجود دارد

توانیم در آن، براي مفاهیم فهم یا مفاهیم  یابیم و بنابراین نمی مان نمیهیچ سرزمینی براي خود
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  29.عقل، قلمروي براي شناخت نظري در اختیار داشته باشیم
  

از آنجاکه فرامین عقل عملی باید در عرصه طبیعـت متحقـق شـوند، تبیـین عرصـۀ      
ن هـا و اصـول    مثابۀ طبیعتی آزاد از مفهـوم  محسوس به فوق فاهمـه،  ) دترمینیسـتی (متعـی

  کند؛  اخلاقی فراهم می) اهداف(30فضایی را براي تحقق و همراهی غایات
ناپذیر میان قلمرو محسوس مفهـوم طبیعـت و قلمـرو فـوق      حال حتی اگر خلیجی پیمایش

کمـک   به(نحوي که هیچ گذاري از اولی به دومی  محسوس مفهوم اختیار قرار داشته باشد به
اینها دو جهان مختلف باشـند   31گویی اي که گونه ممکن نباشد، درست به) عقلکاربرد نظري 
تواند هیچ تأثیري بر دومی بگذارد، باز هم دومی باید نوعی تأثیر بر اولی داشته  که اولی نمی

شود در جهان محسوس  اش طرح می باشد، یعنی مفهوم اختیار باید غایتی را که توسط قوانین
منـد بـودن صـورتش     اي اندیشیده شود که قانون گونه طبیعت باید به فعلیت بخشد و درنتیجه

  32.لااقل با امکان فعلیت یافتن این غایات در آن موافق با قوانین اختیار هماهنگ باشد
  

هاي تجربی سـاخته شـده توسـط     قوة حکم برمبناي اصل ویژة خود، اعیان و مفهوم
طبیعت را که، متفاوت از طبیعت را مورد تأمل قرار داده و عرصۀ فوق محسوس  فاهمه

ترتیب گـذر   دارد و بدین تجربی مکانیکی، مناسب تحقق فرامین اخلاقی است عرضه می
از قوة شناخت محض، یعنی از قلمرو مفاهیم طبیعی به قلمرو مفهـوم اختیـار را میسـر    

  33.سازد می
گري قواي فاهمه و عقل، عرصۀ فوق محسـوس را در خـدمت    قوة حکم در میانجی

در این جریان، فاهمه مواد و موضوعات تأمل قوة حکم . دهد داف عقل عملی قرار میاه
سازد و در گام بعد، قوة حکـم بـا تأمـل بـر کثـرات فاهمـه، عرصـه فـوق          را فراهم می
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ن پذیر ساخته و سپس قوة عقل، با تحقق تکـالیف وضـع شـده در ایـن      محسوس را تعی
ن می عرصه، آن کند؛  را متعی  

مثابۀ پدیدار  را که طبیعت فقط به مکان قوانین پیشین خود براي طبیعت، دلیل اینفهم، توسط ا
حال به فرولایۀ فـوق محسـوس    کار در عین دهد و با این دست می شود به براي ما شناخته می

اصـل  کمـک   قوة حاکمه، بـه . گذارد را کاملاً نامعین باقی می طبیعت نیز اشاره دارد، گرچه آن
خود براي داوري دربـارة طبیعـت برطبـق قـوانین خـاص ممکـن آن، فرولایـۀ فـوق          پیشین

اما . کند می پذیر کمک قوة عقلی خویش تعیین به) هم در ما، هم در خارج از ما(محسوس را 
و بنابراین قـوة حاکمـه گـذار از قلمـرو      بخشد تعین میرا  اش آن کمک قوانین عملی عقل، به

  34.ندک مفهوم اختیار را میسر می
  

مثابـه جـزء    را بـه  کانت این عرصه را درجریان تأملی زیباشناختی تبیـین کـرده و آن  
  .کنندة نظام عقل محض عرضه کرده است تکمیل
  

  گذر از طبیعت به آزادي در زیبایی طبیعی
نینقد قوة حکمکانت در  دو نقـش متفـاوت   36از حکـم تـأملی   35، با تفکیک حکم تعی ،

درنظر گرفته است؛ اگر قوة حکم ) خیال(گري میان قواي ذهن را براي قوة حکم واسطه
هـاي   کلی(هاي پیشین فاهمه واسطۀ قواي حس و فاهمه باشد و اطلاق مقولات و مفهوم

نی ورزیده و بنابراین  بر کثرات و جزئی) شده  داده هاي حسی را میسر سازد، فعالیتی تعی
ن ن فاهمه، بـر   اما اگر قوة حکم آزاد از مفهوم. شود ی نامیده میحکم تعی ها و اصول متعی

هـا را   آن) غـایی (هاي تجربی فاهمه تأمل ورزد و صـورت محـض   کثرات اعیان و قانون
هاي کلی تأمل شده، وحدت بخشـد و ایـن    انتزاع کند و کثرات مذکور را تحت صورت

وق محسوسِ طبیعـت، واسـطۀ فهـم و عقـل     منزله فرولایۀ ف هاي تأمل شده را به صورت
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  شود؛  قرار دهد، فعالیتی تأملی ورزیده و بنابراین حکم تأملی نامیده می
عنوان اینکه داخل در تحت کلـی اسـت    را به 37اي است که جزئی طور کلی قوه قوة حاکمه به

جزئی را  اي که داده شده باشد، قوة حاکمه) یعنی قاعده، اصل، قانون(اگر کلی . کند تعقل می
اما اگر فقط جزئی داده شده باشد و بناست کلی آن پیدا . تعینی است... دهد تحت آن قرار می

   38.صورت قوة حاکمه صرفاً تأملی است شود، در این
  

نی حکم را در فصل مربوط به شاکله و  نقـد عقـل محـض   ها در  کانت عملکرد تعی
 نقد قوة حکمشناسی عینی  عملکرد تأملی آن را در فصول مربوط به زیباشناسی و غایت

  .بررسی کرده است
، ایـن قـوه در فعـالیتی    39اسـت  "قوة قرار دادن تحت قواعـد "از آنجا که قوة حکم 

ن فاهمه عمل می نی، تحت اصول و قواعد متعی کنـد و بنـابراین نیازمنـد هـیچ اصـل       تعی
ن     ما این قوه در فعالیت تأملی خود که آزاد از مفهوما. اي نیست ویژه هـا و اصـول متعـی

را بیابد و سپس ) جزئی(هاي امور کثیر کند و درصدد است نخست، کلی فاهمه عمل می
بنـدي کنـد، نیازمنـد اصـلی ویـژه خـود اسـت،         هاي کلی دسته آنها را تحت این مفهوم

نقـد عقـل   و  نقد عقل نظـري همچون عنوان نقدي جداگانه،  به نقد قوة حکمرو  ازهمین
  40.کند ، این اصل پیشینی را بررسی میعملی

است ) سوبژکتیو(، که اصلی کاملاً ذهنی41مندي طبیعت حکم تأملی طبق اصل غایت
ن اعیان توجهی ندارد کثرات تجربی ساخته شده توسط فاهمـه را  42و به شناخت و تعی ،

مـراد از صـورت غـایی    . کنـد  انتزاع میها را  آن "صورت غایی"مورد تأمل قرار داده و 
) فعلیـت کامـل  (اعیان، عنصر صوري موجود درعین است که به مفهوم و تصـور کمـال  
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لحاظ زمـانی و وجـودي، معلـول آن شـناخته      لحاظ مفهومی علت عین و به که به -عین
مفهومی از فعلیت عـین اسـت    عبارت دیگر، صورت غایی عین، به. اشاره دارد -شود می

سوي آن در حرکت است ولی خـود ایـن صـورت، در آنـات نهـایی       مذکور بهکه عین 
  شود؛  حصول کمال متحقق می

) مبنـاي واقعـی امکـان آن   (مثابه علت آن  که مفهوم به غایت متعلق یک مفهوم است تا جایی
) 43صورت غایی(مندي اش همان غایت متعلقدر قبال  مفهومعلیت یک ] بنابراین. [لحاظ شود

) صورت و وجـود آن (شناخت یک متعلق بلکه خود متعلق   که نه صرفاً جاییپس . آن است
. ایم کمک مفهومش ممکن است، غایتی را تعقل کرده مثابۀ معلولی اندیشیده شود که فقط به به

  44.تصور معلول، در اینجا مبناي ایجابی علتش و مقدم بر آن است
  

ترتیب اعیـان   دانسته و بدینها  آن 45اعیان را انواعِ) محض(حکم تأملی صورت غایی
رونده، با تأمل  این قوه در فعالیتی پیش. کند بندي می شان دسته کثیر جزئی را تحت انواع

عنـوان   هاي انتزاع شده، اجناس ایـن انـواع را نیـز یافتـه و انـواع مـذکور را بـه        بر کلی
تا آنجا حکم تأملی این فعالیت را . بخشد ها وحدت می هاي متعلق تأمل، تحت آن جزئی

هـاي تجربـی کلـی و     ترتیب با دست یافتن به مفهـوم  که ممکن است ادامه داده و بدین
هـا را نمـایش    تر، سلسله مراتبی منظم از این مفهـوم  هاي کلی ها تحت مفهوم وحدت آن

را همچــون طبیعتــی  ) ســوبژکتیو(حکــم تــأملی ایــن نظــام ذهنــی     46.دهــد مــی
ه مدعی باشد طبیعت درواقع نیز چنین است، آنک دارد، بی عرضه می) ارگانیکی(مند غایت

در تصور  47.نفسه چنین است نحوفی طبیعت به "گویی که"گوید  اما از آن چنان سخن می
نظـري داشـته باشـد،    ) نحـو کلـی   طبیعت به(مندي، به شناخت اعیان و جهان این غایت

هان خارج نیز اي براي استقراء و معرفت به ج منزلۀ پشتوانه مندي، به هرچند به این غایت
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 122: 1381کانت .  44
45 . species 
46 . see Ginsborg 2005: 3-4 

 64: 1387ماحوزي .  47
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  48.شود توجه می
هـا تحـت    اعیـان و وحـدت ایـن صـورت    ) غـایی (هاي محض کانت انتزاع صورت

کـه در آن هـر عضـوي هـم      -تر در یک نظام ارگـانیکی را  هاي انتزاع شده کلی صورت
خیال و  49"بازي آزاد"نتیجۀ  -اي در خدمت دیگر اعضاء و کل است غایت و هم وسیله
ها برمبنـاي   منظور تأمل بر اعیان و انتزاع صورت محض آن خیال به. فاهمه دانسته است

کنـد خـود را بـا فاهمـه      تـلاش مـی   -بخـش اسـت   که اصلی نظام -مندي طبیعت غایت
نـی ایـن قـوه، یـک       هماهنگ کند، ولی این هماهنگی و هارمونی، برخلاف فعالیـت تعی

ن تحت مف قـوة خیـال بـا    . اهیم و اصول پیشینی فاهمه نیستهارمونی و هماهنگی متعی
هاي محض اعیان درجریان  خود در انتزاع صورت خودآیینیو  آزادينمایش گذاشتن  به

یابد که احساس لذت زیباشـناختی   به احساس لذتی دست می 50هارمونی آزاد با فاهمه،
  شود؛  نامیده می

مندي آن براي فاهمه  توجه ما را به غایتهاي ما دربارة طبیعت چیزي وجود دارد که  در داوري
تر تا  نوعی سعی براي قرار دادن قوانین ناهمگون آن تحت قوانین تجربی عالی -کند ما جلب می

ها با قوة شناخت  و بنابراین اگر موفق شود، از هماهنگی میان آن -هرجا که این کار ممکن باشد
  51.کند یم، احساس لذتی در ما ایجاد میدان اي که ما آن را صرفاً امکانی می ما، هماهنگی

  
هاي  قصدي صورت طور غیر ترتیب هرگاه قوة خیال در بازي آزاد با فاهمه و به بدین

مندي عین  یابد که همواره با غایت محض اعیان را انتزاع کند به احساس لذتی دست می
  براي قوة حکم همراه است؛ 

واسطه بـا احسـاس لـذت     ود که تصور آن بیش مند خوانده می بنابراین عین فقط وقتی غایت
  52.مندي است قرین باشد و خود همین تصور، یک تصور زیباشناختی از غایت
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49 . free play 
50 . Allison 2001: 41 & Zimmerman 1996: 163-68 
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مندي اعیان را که همراه با احساس لذت است، احکـام   کانت احکام مربوط به غایت
  خوانده است؛  53زیباشناختی دانسته و قوة حکم کردن درباره چنین لذتی را ذوق

مندي عین است که بر هیچ مفهوم موجـودي از عـین    حکم زیباشناختی دربارة غایت چنین حکمی یک
نه مادة تصـور آن  (در مورد عینی که صورتش . کند را نیز فراهم نمی کند و چنین مفهومی از آن اتکا نمی

مبناي لـذتی از  ) بدون قصد اکتساب مفهومی از عین(هنگام تأمل صرف دربارة آن  به) یا دریافت حسی
شود اما نه فقـط   شود، این لذت ضرورتاً قرین با تصور عین مزبور دانسته می ور این عین داوري میتص

. طـور کلـی   کنـد بلکـه بـراي هـر موجـود داوري کننـده بـه        براي ذهنی که ایـن صـورت را ادراك مـی   
ي و نتیجتـاً دارا (شود و قوة حکم کـردن توسـط چنـین لـذتی      صورت، عین مزبور زیبا نامیده می دراین

  54.شود ، ذوق خوانده می)اعتبار کلی
  
نحـو فـردي، و تصـویر     عقیدة کانت، حکم ذوقی با ارائۀ صورت محض اعیان بـه  به

عنوان یک کل، متعلَّق زیبایی طبیعی را فرولایۀ فوق محسوس اعیان  طبیعت ارگانیکی به
ن  هـاي م  دلیل آزادي از مفهوم هاي محض انتزاع شده، به کند؛ زیرا صورت معرفی می تعـی
ها چنان سـخن گفتـه    شوند و از آن اعیان لحاظ می) نومنال(نفسه مثابۀ بنیاد فی فاهمه، به

  55.نفسه نیز چنین است ، طبیعت فی"گویی که"شود  می
که در آن هر عضوي، هم وسـیله  ) نفسه طبیعت فی(مند عقیدة کانت، این کل غایت به

کانت . أس هرم قرار گرفته استسوي غایتی نهایی دارد که در ر و هم غایت است، روبه
دانـد کـه    می) فوق محسوس نهایی(عنوان یک کل را ایدة خدا غایت نهایی این جهان به

  56.همچون سازندة این طبیعت زیبا درنظر گرفته شده است
عنوان فوق محسوسِ درون ما، باید موافق با قوانین طبیعـت   از آنجا که ارادة آزاد، به

مثابـۀ زیبـایی    بـه (محسـوسِ تحـت طبیعـت     د خواندن فـوق من عمل کند، کانت با غایت
  کند؛  ، وحدت و هارمونی دو فوق محسوس طبیعت و آزادي را برقرار می)طبیعی
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 87: همان.  54
55 . Elliot 1996: 303 
56 . Buchdahl 1996: 45-6 & Baths 1996: 96-100 
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مند بودن صورتش لااقل با امکان فعلیت یافتن  اي اندیشیده شود که قانون گونه طبیعت باید به
میـان فـوق    وحـدتی ین بایـد مبنـاي   بنابرا. این غایات در آن، با قوانین اختیار هماهنگ باشد

محسوس، که در شالودة طبیعت قرار گرفته، با محتواي عملی مفهوم اختیار موجود باشـد و  
کنـد و بنـابراین هـیچ     فـراهم نمـی  ] مبنا[نظراً یا عملاً شناختی از آن ] مبنا[گرچه مفهوم این 

حال گـذر از شـیوة اندیشـیدن موافـق بـا اصـول یکـی بـه شـیوة           اي ندارد، بااین قلمرو ویژه
   57.سازد یشیدن موافق با اصول دیگري را میسر میاند

  
محسـوس طبیعـت و فـوق محسـوس آزادي،      بنابه این تلقی، کانت با وحدت فـوق 

  58.سازد امکان گذر از طبیعت به آزادي را میسر می
) جهـان، خـدا و آزادي  (هاي عقل را  رو که ایده این تصویر از طبیعت زیبا، هم از آن

رو کـه فضـایی آزاد از    کنـد و هـم از آن   کانت هستند، تبیین مـی که لازمه نظریه اخلاق 
کنـد،   برگشت ناپذیر نیوتنی را براي تحقق فرامین اخلاقـی فـراهم مـی   ) مکانیسم(علیت

  59.حامی نظریۀ اخلاق کانت است
دارد،  گونه که قوة حکم تأملی عرضه می مندانه از طبیعت، آن از آنجا که تصویر غایت

دارد که همان غایت نهایی فاعل اخلاقی در رسیدن به ) ایدة خدا(یسوي غایتی نهای روبه
نفسـه و تسـري آن بـه     منـدي طبیعـت فـی    قوة حکم با طرح غایت 60مقام تقدس است،

عنوان عینی از اعیان طبیعت، ناسازگاري علیت طبیعت با علیت ارادة  انسان به) جسم(تن
حتـی قـوة   . کنـد  برطرف مـی  آزاد را حل کرده و بدین ترتیب موانع حصول سعادت را

مند را در راستاي غایات ارادة آزاد قرار داده  تر، طبیعت غایت حکم تأملی در گامی پیش
را  61مثابۀ علاقه به انجام تکـالیف اخلاقـی   به "احساس اخلاقی"مدد این هارمونی،  و به
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60 . Allison 2001: 203 
  132: 1369کانت .  61
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  62.کند تقویت می
مند از طبیعت  و غایتترتیب، قوة حکم زیباشناختی با ارائۀ تصویري آزاد، زیبا  بدین

، وحدت فاهمـه و عقـل را برقـرار کـرده و درنتیجـه، شـکاف       )فوق محسوس(نفسه فی
هـاي تجربـی    کند، زیرا قوة حکم با تأمـل بـر اعیـان و قـانون     طبیعت و آزادي را پر می

نفسـه را   ها، طبیعت فـی  آن) محض(هاي غایی ساخته شده توسط فاهمه و انتزاع صورت
سازد و عقل با استفاده از این عرصه براي تحقق تکـالیف   پذیر می نمثابه یک کل، تعی به

ن می کند اخلاقی وضع شده، کل مذکور را متعی.  
  
  :گیري نتیجه

عنـوان شـکاف طبیعـت و     کانت در آثار متعدد خود از شکاف بین فاهمه و عقـل بـه  . 1
  .آزادي یاد کرده است

آزادي را نقصـی بـزرگ در نظـام    ، شکاف بین طبیعت و نقد قوة حکمکانت تنها در . 2
عقیدة وي، بنابه تفکیک ساحات مربوط بـه   فلسفۀ نقدي تشخیص داده است، زیرا به

نفسه بدون تبیین مانده اسـت و درثـانی، شـکاف     فاهمه و عقل، اولاً عرصۀ اعیان فی
  .مذکور مانع از تحقق کامل دانش متافیزیک است

ۀ عمل، باید طبیعت چنان عرضه شـود  بنابه ضرورت تحقق تکالیف اخلاقی در عرص. 3
مندي طبیعت،  تنها مانعی در راه تحقق تکالیف فوق نباشد، بلکه با نمایش غایت که نه

ها و غایات عقلی فاعـل   مثابۀ همسویی طبیعت با خواسته مندي به و معرفی این غایت
  .اخلاقی، احساس و علاقۀ اخلاقی در عمل به تکالیف اخلاقی را تقویت کند

مدد قوة حکم تأملی در جریان تأملی زیباشناختی پوشش داده  انت این شکاف را بهک. 4
ها و تشکیل یک  حکم زیباشناختی با تأمل بر اعیان و انتزاع صورت محض آن. است

کنـد و   هاي تجربی کلی، ارتباط طبیعـت و آزادي را برقـرار مـی    نظام غایی از مفهوم
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  .کند میامکان رابطه قواي فاهمه و عقل را میسر 
هارمونی طبیعت و اخلاق صرفاً ازطریق رجوع به فرولایـۀ فـوق محسـوس طبیعـت     . 5

  .پذیر است امکان
را  ، نه تنها امري سلبی در فلسفۀ نقدي نیست، بلکـه کانـت آن  )نومنال(نفسه جهان فی. 6

عنـوان عرصـۀ تحقـق فـرامین      عنوان بنیاد شناخت و هم بـه  در طریقی ایجابی، هم به
  .ی کرده استاخلاقی معرف

فرولایۀ فوق محسوس، برانگیزنـدة احسـاس زیباشـناختی در    ) سوبژکتیو(تبیین ذهنی. 7
بر تبیـین قـوة ذوق، ایـن     کانت علاوه. هاي طبیعی است هاي ما پیرامون زیبایی داوري

  .تصویر از طبیعت را حلقۀ واسط طبیعت و آزادي معرفی کرده است
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